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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Purpose and Background: One of the valuable works of 
the Safavid period is the philosophical treatise "Mataleb al-Ishaq" by Mulla Mir Qari Gilani. 
This work, which is a literary prose mixed with poetry and one of the noble texts of this 
period, in addition to dealing with romantic and lyrical themes, also has moral, wisdom, 
and advice themes. The purpose of this research is to introduce the manuscript and 
examine the stylistic features of Mataleb al-Ishaq from a linguistic, literary, and intellectual 
perspective. 
METHODOLOGY: Research Method: This research is a library and descriptive-analytical 
method. The scope of this research and what has been considered as the community of 
study and investigation in this research is the manuscript of Mullah Mir Qari Gilani's "Ma'al-
ul-Ashaq" which is available in the manuscript treasury of the Central Library of Tehran 
University. 
FINDINGS: Findings: The use of Arabic words, combinations, additions, and terms instead 
of common Persian words, which, although characteristic of the style of this period, shows 
the author's level of mastery and knowledge of Arabic vocabulary. His poems have music 
with all kinds of alliteration, puns, and repetition. The use of synonyms, which often leads 
to confusion, the succession of additions in descriptions, the omission of verbs to the 
verbal equivalent, and the presence of poems by other poets without mentioning their 
names in the text are among the most important literary features of Al-Ishaq's material. 
CONCLUSION: Conclusion: In this book, Mulla Mir Qari Gilani examines different 
perspectives on the types of love and presents examples of poems by poets and mystics in 
this field. The author has used beautiful and eloquent language to express his content. 
There are many literary devices in this work, the most important of which is puns. The 
presence of poems by other poets without mentioning their names in the text is one of the 
most important literary features of the contents of Al-Ashqa. Regarding the "intellectual 
features" of this work, it can be said that the content begins with praise and thanksgiving 
to God, followed by praise and adoration of Prophet Muhammad (PBUH) and praise and 
adoration of Shah Abbas Safavi. 
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 مقدمه
نرر فارسی از ابتدای پیدایش متون مکتوب، همواره دستصوش تغییر و تحول بوده است. یکی از مهمترین مسائل 

آرار برای روشن شدن وجوه مصتلف ادبی، زبانی و فکری آنهاست. بدین ترتیب، در ادوار نرر فارسی، بررسی سبکی 

تحلیل سرربک نگارش هر ارر میتواند سرریر تطور و تحول زبان را در بسررتر تاریصی، ادبی و اجتماعی آن دوره به   

 اید.نمایش بگذارد و اطلاعات سودمندی در اختیار محققان قرار دهد و غبار فراموشی را از آرار كهن بزد

زبان و بیان و تفکر هر نویسرنده و همچنین استفادۀ او از لغات و اصطلاحات خای میتواند نمودار سبک شصصی  

ای كه مؤلف در آن زنددی مؤلف و ممتاز بودن ارر او باشد. داه نیز یک كتاب میتواند اطلاعات جدیدی را از جامعه

خطی از مهمترین منابع مکتوب هر فرهنگ و ملتی به  هایمندان قرار دهد. نسررصهكرده اسررت، در اختیار علاقه

اند تا در تصررحیح متون به رو، مصررححان زبده با توجه به اهمیت این مقوله، همواره كوشرریدهشررمار میآید؛ از این

كه به سبک ادبی، زبانی و فکری آن دوره و نیز سبک شصصی مؤلف دست پیدا جای مانده از دذشته، علاوه بر این

دبیات تنها به غنای اتوانند اوضراع سریاسی و اجتماعی آن دوره را نیز بررسی نمایند. این نوع تحلیلها نه  میکنند، ب

اند، فراهم ای كه این آرار در آن خلق شررردهند، بلکه درک عمیقتری از تاریخ و فرهنگ جامعهفارسررری كمک می

تواند به ما كمک كند تا ارتباطات میان های سرربکی میمیآورد. با توجه به تنوع و پیچیددی نرر فارسرری، بررسرری

 های فرهنگی و اجتماعی را بهتر درک كنیم.ادبیات و سایر حوزه

واسرطج خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی خود میتواند اطلاعات جدید و منحصر به فردی  علاوه بر این، هر كتاب به

های مسرائل اقتصرادی و سریاسی، و دیگر جنبه   را ارائه دهد. این اطلاعات شرامل آداب و رسروم، باورهای دینی،   

ان اند؛ از این رو آرار نویسنددطور غیرمستقیم یا مستقیم منعکس شدهزنددی اجتماعی است كه در متون ادبی به

و مشرراهیر ادبیات فارسرری نه تنها از لحاظ ادبی ارزشررمند هسررتند، بلکه به ما كمک میکنند تا دركی عمیقتر از  

شناسی نرر فارسی و تحلیل آن در بستر تاریصی و ج آنان پیدا كنیم. بنابراین، مطالعج سربک جامعه و فرهنگ زمان

اجتماعی، میتواند به غنای ادبیات و شررناخت بهتر تاریخ و فرهنگ ایرانیان كمک كند. این نوع تحلیلها همچنین 

ما اجازه دهد تا رواب  پیچیده  های مصتلف علوم انسانی باشد و بههای بیشتر در حوزهسراز پژوهش میتواند زمینه

 میان ادبیات، جامعه و فرهنگ را بهتر دریابیم.

 

 پیشینۀ پژوهش
از آنجا كه كتاب مطالب العشرراق نسررصه خطی اسررت و از آرار تقریبا دمنام و شررناخته نشررده اسررت، درمورد آن 

كه  انجام شده انیس العارفینپژوهشی انجام نشده است و از میان آرار ملامیرقاری دیلانی، فق  پژوهشی در مورد 

وان یک كتاب چاش شرررده منقح عرضررره آن نیز در حد تحقیقات آكادمیک محدود مانده اسرررت و تا كنون به عن

 نگردیده است. در این راستا مقاله زیر تنها دزارش پژوهشی كه در مقوله ارائه دردیده است. 

. مجله آینه میراث. رتبه العارفین ملامیرقاری دیلانی و نسصه های آنانیس(. 4344رررررررر ایوبی مهریزی، نازیلا )

 .5رر 64صص صفحه،  66وزارت علوم.  ISCعلمی رر پژوهشی 

بنابر این می توان با قاطعیت بیان نمود كه تا كنون هیچ تحقیق مسررتقلی در خصرروی رسرراله مطالب العشرراق   

ملامیرقاری دیلانی صورت نگرفته است و مقاله حاضر نصستین پژوهشی كه در این زمینه صورت درفته است. به 

، یکی متعلق به كتابصانج آسرتان قدس رضوی و  همین منمور، نگارنده با اسرتفاده از تصرویر دو نسرصج این كتاب   

 ها پرداخته است.دیگری متعلق به كتابصانج مجلس شورای ملی كه در اختیار دارد به معرفی این نسصه
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 معرفی ملامیرقاری گیلانی
 شناس و پزشک دیلانی است. او در نیمجشناس، دیاهملامیرقاری دیلانی، قاری، منشری، ادیب، عالم، فقیه، ستاره 

نزدیک شهر « دوده»ق. پا به عرصرج هستی نهاد. در قریج   415رررررررر  434های اول قرن دهم هجری بین سرال 

های ملامیرقاری این احتمال اش را در آنجا دذراند. ذكر برخی از اسامی در نامه هیجان به دنیا آمد و ایام كودكی

فرادرفته اسرررت. از روزدار جوانی وی اطلاع های مقدماتی را در دیلان كم، او دانشرا تقویرت میکند كه دسرررت 

كره خودش از آن ایام خاطری خوش نداشرررت و بر این بود كه عمرش را در ایام جوانی  چنردانی نرداریم؛ جز آن  

از محبوب شریرین دفتاری سررصن دفته كه ظاهرا مدتی با هم   مطالب العشرراقبیهوده تلف كرده اسرت. در كتاب  

وب، میان آنها جدایی انداخته و موجب آزرددی روح و روان نویسررنده دردیده زنددی كرده بودند و مرگ این محب

ق( داغ این فراغ را بر دل داشت. این داغ سبب شد كه آتش 4555كه تا زمان تألیف مطالب العشاق )بود؛ آنچنان

نهایی و انزوا را رویان جهان در كانون دل آن غمگین حیران سرد دردد. ظاهراً پس از این واقعه ملامیرقاری، تماه

اختیار كرد و مجرد زیسرت. این انزوای خود خواسرته سربب شد تا وی فرصت كافی برای تحقیق و تألیف داشته    

ارر رسید؛ اما چون او بنیج مالی ضعیفی داشت،  36آرار ملامیرقاری به  496رررررر   475های باشد. در فاصلج سال

 (.171: 4393مد قمی، نتوانست آرارش را به دست كاتبان بس ارد )قاضی اح

. خوبی شناخته نشده استها و كتب تاریخ صفوی بهرغم تعدد و فراوانی نسربی آرارش در تذكره ملامیرقاری علی 

ر آن الدین اوحدی بلیانی است كه دتألیف تقی« عرفات العاشقین»قدیمیترین منبعی كه به وی اشاره دارد، كتاب 

اخته شرده است. وی همچنین به رابطج نزدیک خود با ملامیرقاری اشاره  به سرتایش علم و احاطه او بر نجوم پرد 

(. همچنین صرراحب  19: 4، ج4394كرده و بر اهمیت وی در تعلیم و تربیت تأكید كرده اسررت )اوحدی بلیانی، 

خوانده است؛ به « جامع علوم وحاوی سهاوی رسوم»عرفات العاشرقین، به صراحت علم میرقاری را ستوده و او را  

كه چهار سال جوانی را به خدمت اش بر حل مشکلات و كشف رموز اشاره كرده و از اینرت او در نجوم و احاطهقد

 (.14اش دذرانده با غرور یاد كرده است )همان، یو شادردی

در دوازده سالگی مادرش نیز دردذشت و وی به »دلچین معانی ذیل احوال تقی الدین اوحدی بلیانی آورده است: 

رفت و از محضر مو نا میرقاری كسب كمال نمود، و او چون پسری نداشت، تقی را به فرزندی و به دامادی شیراز 

 (437: 4344)دلچین معانی، « دزید، و به وی ریاضیات عالیه و علوم قریبه آموخت.

 ارالقرآن،اق و اسرمطالب العشاز دو كتاب دیگر،  انیس العاقلینصفا نیز به معرفی ملا قاری دیلانی می ردازد و جز 

بدین منوال كتاب جنبج اخلاقی »آورد: یاد میکند و قسرمتی از متن مقدمج كتاب را كه شررح موضروع است، می   

 هاییافته و شایستج نامی شده است كه دارد. نرر كتاب مسجع است ... اما در همان حال دور از صعوبت و دشواری

به تاریخ و دت ملامیرقاری دیلانی در هیچ كتاب اشرراره  (. همچنان كه4199: 5، ج4375)صررفا، « لفمی اسررت

نشده، تاریخ دردذشتش نیز در پردۀ ابهام است و تنها با استناد تاریخ اختتام به آخرین ارر شناخته شدۀ وی تاریخ 

ق دانسته اند كه البته این مقوله احتما  مقرون به صحت نمی باشد )فلاحتی زنده  4514دردذشرت وی را سال  

 (494: 4349، دل

 

 معرفی نسخه خطی 
، خ  3/5444ملامیرقاری دیلانی محفوظ در كتابصانه دانشگاه تهران، شماره نسصه« مطالب العشاق»خطی نسصه

(، شرامل نرر مسرجع و غزلیات عاشقانه،   7* 45، اندازه طرس )4615صرفحه، به تاریخ: رمضران    454نسرتعلیق،  
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ن بر این نسصه، نسصه های دیگری از مطالب العشاق در كتابصانج وزیری رباعی، دوبیتی و اشرعار كوتاه است. افزو 

 (.944، ی64: ج4345ها موجود است )درایتی، یزد و در كتابصانه مجلس شورای اسلامی و در دیگر كتابصانه

 

 سبک شناسی 
وه، طریقه، شی هر داه سصن از شیوۀ بیان یک نویسنده یا شاعر در میان است اصطلاحات طرز،»در آرار دذشتگان 

های پراكنده در باب سبک در هر دسته از منابع نم ، سریاق، اسلوب، روش و مانند آنها به كار رفته است. دیدداه 

ها برای بازشرناسی ادوار و جریانها و سبک  ادبی كهن ما خود پژوهشری مسرتقل و دامنه دار میطلبد. این دیدداه  

 (.66: 4344عجنی، )فتوحی م« های شصصی و عمومی حائز اهمیت است

 

 ادبی: -لایه بلاغی
های  یج بلاغی در واقع نوعی تحلیل معنی شرناسریِ زبان ادبی است، اما معانی تصییلی را تحلیل میکند. ساخت   

های مجازی و شناسان صورتمعنایی برآمده از صرورخیال با معیارهای معنی شناسی چندان مطابقت ندارد. زبان 

دهند؛ ولی های ادبی نشان نمیم و تیرۀ زبان میدانند و چندان روی خوشری به دزاره اسرتعاری زبان را بصش مبه 

سربک شرناس ادبی ادر معانی تصیلی و صور استعاری را به كنار نهند، ادبیت متن را نادیده درفته و چیزی برای   

ی و سبک شناسی ادب های مجازی زبان استتحلیل در دست ندارد.  یج بلاغی ناظر بر زیبا شناسیِ ادبی و صورت

در سربک شرناسی ادبی، بررسی  یج بلاغی در تعیین سبک و   بدون واكاوی عناصرر بلاغی و زبان مجازی از متن  

 های نو و تازه، ایجاد موسیقیهای  یج بلاغی برای خلق صحنهایدئولوژی نویسنده مؤرر است. نویسنده از ظرفیت

ن بر اسرراس فراوانی كاربرد آرایه های بلغی، سرررشررت صرروری و برد. سرربک هر سررصو انتقال ایدئولوژی بهره می

(. بسررامد با ی صررنایع لفمی سرررشررت صرروری ارر را تقویت 351: 4344محتوایی ویژه ای پیدا میکند )فتوحی، 

دیر عناصر معنوی سرشت محتوایی ارر را قویتر میکند. از سوی دیگر در دوره صفوی یعنی میکند و حضرور چشم 

های اخلاقی و عرفانی فاصررله درفته و طالب العشرراق زمانی بوده اسررت كه متون ادبی از اندیشررهروزدار نگارش م

 (.44: 4394)فتوحی، بیشتر ارزش های زیباشناختی بر آن غالب آمده است. 

 

 سطح آوایی

سرطح آوایی به بررسری و توصریف صرداهای دفتاری یک زبان می ردازد. در این سطح، به جای تمركز بر معنا یا     

سراختار جملات، به چگونگی تولید، انتقال یا دریافت صداها توجه میشود. به عبارت دیگر، سطح آوایی به خوای  

سطح آوایی را میتوان سطح موسیقایی متن نیز دفت؛ زیرا در این مرحله متن »فیزیکی صرداهای زبان می ردازد.  

 (.453: 4373)شمیسا، « را به لحاظ ابزار موسیقی آفرین بررسی میکنیم

 )وزن و بحر( موسیقی بیرونی:

 اوزانی كه در اغلب اشعار كتاب مطالب العشاق ملاحمه میکنیم، اوزان ذیل است:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن بحر )هزج مسرردس محذوف(، وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن، بحر: )منسرررح مطوی   

 مشکوف(، 

 )قافیه و ردیف( موسیقی كناری
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قرن دهم هجری دورۀ اوج شرکوفایی سربک هندی در شعر فارسی بود. این سبک با ویژدیهای خای خود، تاریر   

عمیقی بر شعر فارسی دذاشت و تا قرنها بعد نیز الهام بصش شاعران بود. یکی از خصوصیات كتاب مطالب العشاق 

ای موسیقی است. سجع و جناس در این ارر اند و نرر كتاب نیز داراین است كه نمم و نرر با یکدیگر در هم تنیده

 سبب شده نرر مطالب العشاق آهنگین باشد. ابتدا به موسیقی كناری در اشعار این كتاب می ردازیم:  

 انواع ردیف
 ردیف فعلی:

 از آن درجِ درروهررر تررکررلررم خرروش اسررررت 

 

 وزآن غنچرره سررررّ تبسرررم خوش اسررررت  

 

 عشررررق ارنرره كررمررال نسررررل آدم بررودی  

 

 كررم بررودی  آوازه عشررررق در جررهرران   

 

 ردیف حرفی:

 یکچند به عشق خای كردم خود را

 

 در دایرۀ خوای كردم خود را 

 

 ردیف ضمیر:

 شرررد شرررهره بره عشرررق بت پرسرررتیدن من  

 

 ایررن فررایررده داد پررنررد نشررررنرریرردن مررن     

 

 ردیف اسمی:

 زنررهررار برره نرراكررس نشرررروی یررار ای دل   

 

 نررراكرررس نشرررررود یرررار وفرررادار ای دل  

 

 های طو نی:ردیف

 و خنرردد برره تو دلیی پیونررد دسرررسرررترره 

 

 یرری برربررنرردد برره تررو دلپریررونررد دسرررسرررترره   

 

 موسیقی درونی
های ادبی دفته میشود كه بر اساس صدا و آهنگ كلمات ایجاد میشوند و به موسیقی درونی یا بدیع لفمی به آرایه

ها بیشررتر به جنبج شررنیداری زبان تاكید دارند و با ایجاد هماهنگی و افزایند. این آرایهزیبایی و جذابیت كلام می

راهم میکنند. موسیقی در آرار منرور با انواع سجع و تناسرب در صرداها، لذت زیبایی شرناختی را برای مصاطب ف   

موجب موسیقایی شدن مطالب العشاق آید و چیزی كه بیشتر از هر مؤلفج دیگری در جناس و تکرار به وجود می

نرر آن است، كاربرد سجع، خصوصا سجع متوازی در مواقع وصف است. كاربرد سجع در این مواضع داه به صورت 

 قرائن است كه منجر به نرری مرصع و موزون شده است:التزام در تمامی 

های رررررررر  تركیبات عربی و عبارات خام، جای تركیبات لطیف و اصرطلاحات ظریف فارسی را درفته بود. سجع 

متوالی، تکلفهای بارد، مطابقت موصوف وصفت به شیوۀ عربی رسم شده و عبارات را از یکدستی طبیعی انداخته، 

ها و احوال تاریصی و از همه بدتر شررریوع مدح و امرانرت و ترک دقت و مواظبت در سرررنه   بعلاو ه عردم تعمق و 

 (.655: 3، ج4344چاپلوسی، نرر این دوره را از رونق انداخته بود )بهار، 



 64/ شناسی نسصه خطی رسالج مطالب العشاق ملامیرقاری دیلانیسبک

 

چیزی كه در نرر فنی عهد صرفویه شرباهتی به نرر قدیم دارد یکی سرجع است دیگر تکلفات شاعرانه كه موجب    

سر رشتج مطلب از دست خواننده میشود و علت این قسم كررت تملق و تعارف و تکرار  دشرواری فهم و دم شدن 

های مکرر در این مورد میباشد رر وا  ادر تصور شود كه از حیث استعمال لغات دشوار مدح و آفرین و اعادۀ جمله

ا كه اند مطلب كوچکی رنستهاند معاذالله بلکه تا تواعربی یا ایجازهای لطیف یا دیگر مصتصات زحمت به خود داده

های مترادفه آن را زیر و با  برده و چند سررجع ناموزون بر آن جوینی در ده كلمه ادا میکند در ده سررطر با جمله

 (.659اند )همان: افزوده

نرر مطالب العشراق در تقسریم بندی های نرر فارسری از دایرۀ نرر مسرجع دذر نموده و به حوزه نرر مصنوع وارد     

دركتب ما از نرر مرسل )ساده( و مسجع )موزون( »ه است و در شماردان نرر مصنوع متکلف به شمار میآید. دردید

و فنی و مصرنوع )كه یک نوع آن ترسرل است( سصن رفته است و این تقسیمات هم بیشتر صبغج سبک شناسانه   

 (. 4394:54)شمیسا، « دارد

 می( كه در كتاب مطالب العشاق مشاهده میکنیم عبارتند از: های موسیقی درونی)بدیع لفبرخی از مهمترین آرایه

 سجع

 سجع متوازی: كه كلمات در وزن و حرف روی با هم مطابقت داشته باشند.

. در این جمله، كرایم و عمایم، س اس و «قیاسمدحت بی حد و   عمایمو شمامج  س اسشکر و  كرایمدلدسته »

 قیاس سجع متوازی هستند.

 ات در وزن یکسانند اما در حرف روی متفاوتند.سجع متوازن: كلم

است و صفحات اوراق  مشحونرفیع الشرانی كه خزینج سرینج سرلاطینِ خطج اسرلام به ملی متلالی اخلاصرش      »

. مرقوم و مشررحون سررجع متوازن  «مرقومحیات لیالی و ایام خواقین خجسررته فرجام به ارقام اطاعت و انقیادش 

 دارند.

 ر وزن متفاوتند اما در حرف روی یکسان میباشند.سجع مطرف: كه كلمات د

 اند.كاه و كوتاه در جملج فوق، سجع مطرف«. دردیده كوتاه كاهدست تصرف و جذب كهربا  از دامن »

 جناس

هایی كه ساختج وری از انواع جناس است؛ خاصه جناسیکی از نکات بلاغی مورد توجه ملاقاری در این متن، بهره

 واسطج پیوند واژدان با حرف اضافه به عمد رخ داده است: هایی كه بهذهن اوست. جناس سازی

: آن است كه یکی از كلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد، و آن حرف زاید، داه در اول جناس زاید

 (: 54: 4341كلمه است و داه زیادت آن در آخر كلمه )همایی، 

را به سرررنک بدعهدی  پیمان پیمرانره  دم صرررد بسرررت و در یرک سررراعتره هزار  عهرد و پیمران می   در یرک » 

 ( 46شکست.)یمی

 پیمان و پیمانه

 (46)ی«. دردانیدممی روان روبر صفحج  چشم چشمجخونابه از  دم جویبهاز الم فراقش دم»

 چشمه و چشم/ رو، روان 

، سرخ دشته بل چون مرجان خونین دل به نارو حمرۀ  انارو لعل رمانی از شررم لب خضرر خاصیتش چون دانج   »

 (43)ی«. خون حسرت آغشته

 انار و نار
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 (:57: 4341ت كه كلمات متجانس در تلفظ یکی و در كتابت مصتلف باشند )همایی،: آن اسجناس لفظ یا لفظی

و  عشق سورتو آتش محبت و تفسیر و  صورتای است مسمی به مطالب العشاق و مشتمل به وصف این رساله»

 (37)ی«. مودت

 سورت و صورت

های نرر یا اس را در آخر سجعكه آن را جناس مزدوج و مردد نیز دویند، آن است كه دو ركن جن جناس مکرّر: -

 در آخر ابیات پهلوی هم آورده باشند:

سرررینه و  دوش جنانعقل عقلا در دفع بلاء عاجز و حیران اسرررت بار اندوه آزار در این كار بر خ  دوار همه بر »

 (37)ی«. دران

ال مرالش از كم ی كه جمال بیسیما سیمرر به خاطر است كه وقتی به محنت محبت مهر منمر ماه پیکر دلربای 

صررفوت و صررفا چون چهره زهره زهرا منور بود و عذار بی مرالش از غایت لطافت و ضرریا چون چشررمه آفتاب     

جهانتاب بر طارم خضررا نوردسرتر آب حیات از الفاظ شریرینش متقاطر و شرکفتگی حال عاشقان از خ  و خال     

 (. 39رخسار زیبای دلگشایش ظاهر)ی

 محنت محبت/ سیم سیمای/

اند. از فروع جناس است و بعضی آن را به نام جناس اشتقاق داخل انواع تجنیس شمرده اشتقاق یا اقتضاب:جناس 

صنعت اشتقاق آن است كه در نمم یا نرر الفاظی را بیاورند كه حروف آنها متجانس و با یکدیگر شبیه باشد، خواه 

خواهان، خواهش، خواهنده، یا از یک ماده از یک ریشه مشتق شده باشند، مانند كلمات رسول، رسیل، رسایل و 

مشتق نباشند، اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر باشد كه در ظاهر توهم اشتقاق  شود از قبیل الفاظ 

 آستان و آستین و امرال آن. قسم دوم را شبه اشتقاق نیز میگویند:

قدوه اصرفیا محقیقین اسوه   حق و حقیقت فقواقف و مواشرریعت و طریقت   سرالک  مسرالک  منبع آرار ا مات »

 (37)ی«. ملکوتو ملک اولیاء صدیقین كاشف اسرار 

 سالک مسالک/ واقف و موافق/ حق و حقیقت/ ملک و ملکوت 

ان عدل و احس مبانی بانی خافقین خواقینمشرقین برهان  سلاطین سلطانبلاد اسلام مركز دایره اوامر و احکام »

 (66)ی«. عالم پادشاه خلافت پناه... معمورۀ عامرآمر ملوک و امم  امانو  امنباس  

 سلطان، سلاطین/خواقین، خافقین/ بانی، مبانی/ امن، امان/ عامر، معمور

: این صنعت از فروع و توابع جناس است و بعضی آن را به عنوان جناس قلب از اقسام جناس قلب یا مقلوب

معنی واژدونه؛ و در فن بدیع آوردن الفاظی واژدونه كردن است و مقلوب به معنیاند. قلب در لغت بهتجنیس شمرده

است كه حروف آنها مقلوب یکدیگر باشد و این امر چون در بعض حروف اتفاق افتاد، آن را قلب بعض میگویند، 

 ( و در جملج ذیل:45: 4341مانند كلمات شاعر، شارع و رقیب ، قریب و رحیم و حریم )همایی، 

و اندیشررره ایمان خوش فارغند و  كفر فکرچون مجردان آزاده و موحردان دل به اشرررغال جهان ننهاده، از  و »...

 (44)ی«. آسوده
 فکر و كفر

آن است كه اركان جناس در كتابت یکی و در تلفظ و نقطه دذاری مصتلف باشند، جناس خط یا جناس مُصحََّف: 

 (:54: 4341و نمایر آن: )همایی،  مانند كلمات بیمار، تیمار و پیر، تیر و شور، سوز



 34/ شناسی نسصه خطی رسالج مطالب العشاق ملامیرقاری دیلانیسبک

 

دیدار جانان بند و زندان میدانند و تفرج باغ و بستان را بی عسرترا به حضرور دلسرتان محض    عشررت مجلس »

 ( عشرت، عسرت 47)ی«. میصوانند

در لغت به معنی جواهر در نشاندن است، چنانکه مرلا تاج جواهر نشان را تاج مرصع دویند و همچنان ترصـیع:  

كاری و قلمدان و عصرای مرصرّع و امرال آن؛ و این هنر در فارسی معمول هم به اسم مرصّع سازی و مرصّع   مخات

های نمم یا نرر، هر لفمی با قرینج خود در اما ترصیع در اصطلاح بدیع آن است كه در قرینه»كاری معروف است. 

متوازی اسررت كه آن را به نرر و اواخر وزن و حرف روّی مطابق باشررند. و این صررنعت در حقیقت نوعی از سررجع 

 (:15و 14: 4343)همایی، « ها اختصای نداده باشیمقرینه

زار دل شمیم اشجارو  نسیم اسحارممارل  حد و قیاسشمامج عمایم  مدحت بیو  دلدسرته كرایم شکر و س اس »

درداه و موافق بارداه كردداری بهار و فوایح غره بهار مفتح ا بواب فتوح  یق  مروّح روح و مشررراكرل روایح ازهار 

 (3)ی«. است آفریدداری

 كرایم و عمایم/ نسیم و شمیم/ اسحار و اشجار/ روایح و فوایح/ كردداری و آفریدداری

و  انكرهای بیراحتنمودی و ابواب  بلندجفاپسند، تقویت آزاددان ارجمند و تربیت عاقلان همتعلی رغم فلک »

 (46)ی«. بر روی آمال واحوال واحوال كشوری  پایانهای بیفراغت
های های بیکران، فراغتجفاپسرررند، ارجمند، همت بلند، /تقویت، تربیت/ آزاددان، عاقلان/ راحت، فراغت/ راحت

 پایان.بی

نشین مصاحب و هم شکستهدلو  خستهجانست و با خداوندان قرنی چشم پرآبو  خرابدلو عشق با صاحبان »

هر خار وخس و  ملامتدر دامن حرال هركره خواهرد میآویزد. چون آویصت به تعرض و     قوتو  رتقرد از كمرال  

 (46)ی«. دریزدكس از او نمیهركس و نا د لتنصیحت و 

 پرآب/ خسته و شکسته/ ملامت و د لتخراب و چشمدل

. «انجامید حمیده خصالآن یار  جمال خیالبه  فرح مآل وصالكشید و  انگیزدوری محنتبه  آمیزنزدیکی راحت»

 (45)ی

 انگیز/ وصال و  مآل و خیال/  فرح مآل و حمیده خصالآمیز و دوری محنتنزدیکی راحت

آن اسرت كه در ارنای جملج نرر یا نمم، كلماتی را پیوسته یا نزدیک   تضمین مزدوج = ازدواج= اعنات قرینه:

 به یکدیگر بیاورند كه در حرف روی موافق باشند، مانند:

 صباحتو به دلگونج  لطافتو نزاكت را به خ  وخال  جبینانزهرهو صفحج عارض  ویانرمهشّاطه صنعش چهرۀ م»

به ریحان  و  را به  محبان دل پرآتشو  عاشررقان بلاكشبا حسررن وجوه آراسررته اسررت و ریاض قلوب ملاحت و 

 (1)ی«. دلعذار پیراسته رخسارانله  دهانانغنچهی ضیمران تو 

جبینان/ نزاكت، لطافت/ صرررباحت و ملاحت/ عاشرررقان بلاكش، محبان دل پرآتش/ ریحان و ، رویران، زهره مره 

 رخساران دهانان،  لهضمیران تو / غنچه

 (1)ی«. نهاده بود و در غرقاب غرور حسن و كمال افتاده آزاریدلو  جفاكاریو چون مدار كار به »

 آزاریجفاكاری، دل
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ها از سجع و آماری آرایه در مطالب العشراق آشکار میگردد كه ملامیرقاری در این ارر از بین همج آرایه با بررسری  

 جناس بیشتر استفاده كرده است.

 

 بدیع معنوی

ماننده كردن چیزی است به چیزی، مشروب بر این كه آن ماننددی مبتنی بر كذب باشد نه صدق، یعنی تشبیه: 

یح این كه میگوییم ماننده كردن )تشبیه مصدر باب تفعیل است كه از برای تعدیه ادعایی باشرد نه حقیقی. توضر  

اسررت( معنایش این اسررت كه آن دو چیز علی الماهر شرربیه به هم نیسررتند و بین آن مشررابهت نیسررت و این ما 

ر مبتنی ب شررود، ما قیدهسررتیم كه این شررباهت را ادعا و برقرار میکنیم، اما چون معمو  به این نکته توجه نمی 

 ( مانند:54: 4371كذب بودن را جهت مزید تاكید بر تعریف افزودیم. )شمیسا،

( در  این عبارت، خطرحوادث 43)ی«. دار بسیار است و چون قطرات امطار بی شماراما خطر عشق حوادث روز»

 از نمر بسیاری به قطرات امطار )باران( شبیه شده است.

كه در آن همانندی مشبّه و مشبّهٌ به، مشروب به شرطی میگردد و بدین صورت،  :شرطی یا تشـبیه مشرو   -

، 4346كه سررتاره افول نکند. )وطواب، تشرربیه غرابت و تازدی مییابد، مانند تشرربیه عزم به سررتاره بدان شرررب  

 (  و در جملج ذیل از كتاب مطالب العشاق این دونه تشبیه چنین آمده است:15ر 4:11ج

زلفش عقربی، ولی بر دوشررج ماه حلقه كرده و جعد پُرتابش سررایبانی، اما از عکس خویش بر دلنار رخسررارش   »

 (64)ی«. زاری پدید آوردهبنفشه

اسرت كه در آن مشربه و مشبهٌ به، به هم اضافه شده باشد و در این صورت ادات    تشربیهی »اضـافه تشـبیهی:   

تشبیه و وجه شبه محذوف است. به اصطلاح علم بیان، تشبیه هم مجمل است و هم مؤكد. به این دونه تشبیه در 

ی و رسا، زیرا لعلم بیان تشربیه بلیغ میگویند، مرل قد سررو )اضرافج مشبه، به مشبهٌ(. تشبیه بلیغ یعنی تشبیه عا   

چنان كه دفتیم، تشربیه یکی از ابزارهای نقاشی در كلام و به اصطلاح تصویری كردن شعر است و لذا بهتر است  

كه ارر قلموی نقاشی بر تابلو نماند. با حذف ادات تشبیه و وجه شبه كمک میکنیم تا خواننده فراموش كند كه با 

 (. در متن ذیل:  445: 4343ارد. )شمیسا، تشبیه و درنتیجه با صناعات و كذب سرو كار د

45

35

20

جناس، سجع و تکرار

جناس سجع تکرار

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C
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 بغبسیمین غو  یاقوت لباز دیده ریزان و آن یار شیرین دفتار محبوبی بود  سیل سرشکسروز سینه ددازان و  »

بدر صرربرشرروی دل عاشررقان و هم صررفای  چاه ذقنشخوشررصوی مهرجوی و عنبربوی مشررکین موی، هم عرق 

 (63)ی« ضیا شکن آفتاب تابان.  رخسارش

سررشرک/ یاقوت لب/ سیمین غبغب/ چاه ذقن/ بدر رخسار، تشبیه بلیغ یا اضافج تشبیهی هستند كه ادات    سریل 

 تشبیه و وجه شبه در آنها حذف شده است.

 كدورت آب آتش پریشانیمشتعل دشت و از اشتعال شعلج  درانیآتشِ دل آب حیرانیو چون یکباردی از طغیان »

حاصل را از ساحت های بییت نامتناهی بی انتهای حضرت الهی غبار غمظاهری و نهانی از سرردذشت. فراش عنا 

دُر اندیشِ فکرت پیشره، به طریق نصریحت و سبیل    پیر عقلپایان رُفت و دل به جاروبُ الطاف بیکران اعطاف بی

 (69)ی« را از دل بگشا و بیش از این اضطراب و اظهار ملال منما. قفل  اندوهشفقت و مرحمت دفت: تا توانی 

آب حیرانی/ آتش دل درانی/ آتش پریشررانی/ آب كدورت/ پیر عقل/ قفل اندوه، تشرربیه بلیغ یا تشرربیه اضررافی    

 هستند.

را ضرری تمام رسیده و  روزنج دماغمحسرت  دود آهخراب دردید و هم از  خانج چشممحیرت  باران اشکهم از » 

رای صحا ن و دایم قافله كران از اندوُه بیکران بر عندلیب سان بر شاخسار یأس و حرمان ن مرغ جانعلی ا تصال 

بدم دوان و دم صفحج زر اندود رخسارویران دذران و پیوسرته از رشرحات  اقلام مژه شرگرف اشرک رشک بر      دل

 (46)ی« های خون جگر از عروق اشجار د جفان بر حدیقه حدقهجوی

مرغ جان، صفحج زر اندود رخسار، صحرای دل، حدیقج باران اشک، خانج چشم، دود آه، روزنج دماغ، : در متن فوق

 اند.حدقه، تشبیه بلیغ

استعاره در لغت باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری، زیرا شاعر در استعاره: 

ای به جای واژۀ هجای واژه دیگری به كار میبرد. استعاره به كار بردن واژای را به علاقج مشابهت بهاستعاره، واژه

 جا مانده باشد. ماننددیگر به علاقج مشابهت )و وجود قرینه( است، یا تشبیهی است كه از آن فق  مشبهٌ به به

 (.414: 4343شیر كه استعاره از فرد شجاع است و نردس استعاره از چشم است )شمیسا، 

رخ دشته بل چون مرجان خونین دل به ، سنارو حمرۀ  انارو لعل رمانی از شررم لب خضرر خاصیتش چون دانج   »

 (43)ی«. خون حسرت آغشته

در این متن فوق نمونه ای زیبا از استعاره مکنیه و جانبصشی در لعل ایجاد شده است و تشبیه لعل به  انسانی كه 

از شررم سرخ شده و درادامه استعارۀ دیگری از همین نوع ایجاد شده است و آن این كه لعل همچون انسانی دل  

 به خون حسرت آغشته است. و در بیتی از ملاقاری در  این متن:

 خواهی كرره سرررر درآورد آن سررررو سررریمتن می

 

 بررایررد دررذشرررتن از سرررر خود همچو پیرهن 

 

سررو سیمتن در بیت فوق كه استعاره از محبوب زیباروی و خوش اندام است. در این بیت، سرو سیمتن، استعارۀ  

استعاره، مشبهً به بایکی از ملائمات )قرائن( مشبه )مستعارٌ له( همراه است. مصررحج مجرده اسرت. در این نوع از   

 چنانکه سیمتن از ملائمات مشبه محذوف )معشوق بلند قد س ید بدن( است:

كنرایه ذكر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر اسرررت و این دریافت از طریق انتقال از  زم به ملزوم و یا  »كنـایـه:   

)شررمیسررا، « ر جمله یا عبارتیجای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن اسررت.برعکس صررورت میگیرد. ذك

4343 :634) 
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 چنانکه در جملج ذیل: 

«. و با این ناچار شربت نادوار دوری چشد كارد به استصوان رسدچندان كه عاشرق را از درد فراق كار به جان و  »

 ( 64)ی

 و تحمل. كارد به استصوان رسیدن، كنایه از تمام شدن صبر

 در كام لوزینه نهادن: كنایه از فریفتن

 كوتاه و كشریده از تحریک سرلسرله عیب جویِی و یا  از  مرحلج بددویی   دسرت  و به قدر امکان و بایّ وجه كان  »

 (37ی«.)دارند

 دست كوتاه و كشیده داشتن: كنایه از تعدی و تجاوز نکردن و تعدی و تجاوز كردن است

جام در و دُرد هر دیوانه و بر مردان  درم و سرد زمانه چشیدهی افتاده و بر خردمندان و در وادی نیسرتی و پست »

 (14)ی«. پنهان و پوشیده مباد كشیده

درم و سرد زمانه چشیدن: كنایه از باتجربه بودن؛ جام در و دُرد هر دیوانه كشیدن: كنایه از هر سصتی و رنجی را 

 از هر كسی تحمل كردن.

. «نرد فریب بازندروزی شریفته خود سازند، به آن اكتفا ننموده، میصواهند كه با جمعی دیگر   و ادر هزار كس را»

 (53)ی

 نرد فریب بازند: نرد فریب باختن: كنایه از مشغول به فریبکاری شدن.

 (79. )ی«آرندسر فرو نمیو از غایت حری كه به دلربایی دارند، با عاشقان صادق واحد »

 فرو نیاوردن: كنایه از مطیع و تسلیم نشدن.آرند: سر سر فرو نمی

                  
 

(. چنان 646:  4343آن اسرت كه برای یک چیز صفات متوالی و پی در پی بیاورند )شمیسا،  تنسـیق الصفات:  

 كه در جملج ذیل:
به جانب وصررال و اتصررال اسررت، میل به خاطر محبوبان به   محبانِ مصلصِ صررافی البالو آن مقدار كه شرروقِ »

 (41)ی«. به سوی فراق و انفصال است مقدار و عاشقانِ كم زرِ بی اعتباردرفتاران ِمفلسِ بی

نمودار بسامد تشبیه، استعاره و کنایه

تشبیه استعاره کنایه
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 و در جملج ذیل:

فلکِ شعبده انگیزِ جاهل دشروارتر از خطر سرابق مذكور آنکه دور بسریار جور حصار،حیات محبوب را براندازد و    »

 (64)ی«. جوهر وجود مطلوب دلنواز  او در حجاب تراب پنهان سازدهرجایی، بی وفایِ حقه باز، نواز و 

 شعبده انگیزِ جاهل نواز و هرجایی، بی وفایِ حقه باز، صفاتی هستند برای فلک. 

تمریل حاصرل یک ارتباب دودانه بین مشربه و مشربه به است. در تمریل هم اصل بر این است كه فق     تمثیل:  

ه ذكر شرود و از آن متوجه مشربه شویم، اما داهی ممکن است مشبه هم ذكر شود كه در این صورت هم از   مشرب 

 تری را استنباب میکنیم. چنان كه در بیت ذیل :مشبه و هم از مشبه به امر كلی

 اهررل ترحرقریرق برآننررد كرره بر نتوان خورد    

 

 هر درختی كرره كنررد سررررایرره برره برراغ ددران  

 

بدایع ا فکار فی صرنایع ا شعار این صنعت را چنین تعریف میکند: ... در اصطلاح آن است  مؤلف مراعات نظیر: 

كه شاعر ملتزم جمیع متمارلات و نمم نمایر شود وكلمات متناسبه جهت انتمام كلام در یک سلک منتمم سازد؛ 

نمیر: آوردن كلماتی  ( مراعات444: 4373چون اسررمای كواكب و ریاحین و خیول و اعضرراء و مانند آن. )كزازی، 

« ای سنگواره»كه به هرحال به مناسبتی یادآور یکدیگرند و این چیزی است كه در ادبیات قدیم ما حالت ما حالت

آمد « شررمع»بیاید و هر جا « بلبل»آمد « دل»به خود درفته و متحجر شررده و نوعی كلیشرره اسررت كه هر جا  

 (.153: 4344حاضر شود )شفیعی كدكنی، « پروانه»

و یا در كتاب ابدع البدایع چنین آمده است: تناسب كه مراعات نمیرش نیز خوانند و ائتلاف و مؤاخات و تلفیق و  

اند، آن اسرت كه متکلم جمع نماید بین معانی كه با هم متناسب باشند، غیر نسبت ضدیت كه  توفیقش نیز دفته

(. از سوی دیگر داهی شرب 471: 4377نی،آن داخل این صرنعت نیسرت و در مطابقه بیاید )شمس العلماء دردا  

این كه شراعر یا نویسنده امکان انتصاب چند واژه را داشته باشد اما كلماتی را انتصاب كند كه متناسب باشد و از  

 (.6445: 4375این طریق بر زیبایی متن افزوده شود )همایی، 

 مانند:

 در راه تررمرراشررررای مررنرره  خررار برراغربررانررا 

 

 ار خواهی داشرررتنمگر در برر درلهررا دایرم ایرن    

 

 باغبان و خار و دل با هم تناسب معنایی دارند.

درانی مشرتعل دشرت و از اشرتعال شرعلج آتش پریشانی آب كدورت ظاهری و     از طغیان آب حیرانی آتشِ دل»...

( در این عبارت بین آب و آتش همچنین بین آتش و شعله اشتعال و مشتعل تناسب 69)ی«. نهانی از سردذشت

 دارد.وجود 

ــاد یا طباق( ، «مرگ و زنددی»: بره كار بردن كلماتی اسرررت كه دارای مفهوم متضرررادند؛ مرل  مطابقه )یا تض

 (153: 4344)شفیعی كدكنی، «. آزادی و اسارت»، « روشنایی و تاریکی»

اره شتلمیح به تقدیم  م بر میم )از ریشرج لمح( در لغت به معنی دیدن و نمر كردن و آشرکار ساختن و ا  تلمیح: 

ه از ككردن است و در اصطلاح علم بدیع اشاره به قصه یا شعر یا مرل سائر است به شرطی كه آن اشاره ررر چنان 

معنای اشاره بر میآید ررر تمام داستان یا شعر یا مرل سائر را در بر نگیرد. از این رو برای درک بیت یا عبارتی كه  

(. 4و 5: 4375سائر مورد اشاره را به تمامی دانست. )شمیسا، حاوی تلمیحی اسرت میباید داستان یا شعر یا مرل  

ها و اسطوره های رایج در میان مردم است، یا اشاره به سصنی كه بسیار شهرت داشته باشد. ارزش اشاره به افسانه
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یفتر ها و داستان های مورد اشاره لطاین صنعت به میزان تداعی ای  دارد كه از آن حاصل میشود. هر قدر اسطوره

(در بیت زیر، خضر و آب حیات اشاره 155ورد. )رستاخیز: آتری را بوجود  میبصشباشد، این صنعت، تداعی لذت

    دارد به داستان خضر و اسکندر و آب حیات:

 درررفررتررره دامررن شرررررکررر نرربرراترررش      

 

 آب حرریرراتررش بررر  خضرررررنشرررسررررترره    

 

نیز « آن را تأكید الذَّم بِما یُشرربهُ المدح» در توضرریح این صررنعت جلال الدین همایی دوید:   :ذم شــبیه مدح

میگویند، و تعریف آن به قیاس مدح شرربیه به ذم، معلوم میشررود، به این قرار اسررت كه در ارنای مذمّت كسرری،  

(.  354: 4343ند. )همایی، عبارتی بیاورند كه شررنونده پندارد، ذكر محامد اسررت و پس از آن، مذمّت دیگر بگوی 

های ادبی كلام و یکی از آرایه »معجم المصطلحات البلاغیج و تطورها در تعریف این صنعت دوید: نویسنده كتاب،

بهتر ستایش»است كه به معنای  «تأكید الذم بما یشبه المدح»و « تأكید المدح بما یشبه الذم»زیبا سازی سصن، 

نکوهش شدید با چیزی كه به ظاهر شبیه ستایش »و « ی كه شبیه نکوهش استكردن یک فرد با استفاده از چیز

میباشرد. این دو موضروع، زیر مجموعه علم بدیع و محسنات معنوی به شمار میرود. در این روش، فرد به   « اسرت 

می ا كای وانمود میکند كه دویا به دنبال توبیخ فرد دیگری اسررت، اما در عمل، سررصنی بر زبان میآورد كه ب دونه

دقت مشرصص میشود كه نه تنها فرد مقابل را توبیخ نکرده، بلکه ستایشی از او به عمل آورده است و یا بر عکس،  

وانمود میکند كه در صردد سرتایش او اسرت، اما سرصنی بر زبان میآورد كه با كمی دقت، مشصص میشود كه با     

 (. مانند مرال ذیل:616 – 614 )مطلوب: .نوعی زیركی، فرد مقابل را نکوهش كرده است

 برره لطف دلبر من در جهرران نبینی دوسرررت

 

 كرره دشرررمرنری كرنررد و دوسرررتی نفزایررد     

 

آن اسررت كه سررصن را با دلیل و برهان عقلی یا خطابی و ذكر امور مسررلم غیر قابل انکار، چنان  مذهب كلامی: 

 (359: 4343اربات كنند كه موجب تصدیق شنونده باشد. )همایی، 

 مرررادر دهرررر زادچرررو اول ترررو را 

 ازیررن ورطرره چررون پررای برریرررون نررهرری  

 

 جررز دسررررت خررالرریررت چرریررزی نررداد    برره 

 برررود زاد راه ترررو دسررررررت ترررهررری  

 

 و در ابیات ذیل:

 هر اهرل دلی كه هسرررت از كام جداسرررت 

 

 جرراهررل همرره روز صررراحررب نشرررو و نمرراسرررت   

 

 زین فهم توان  كرد كرره سرررررشرررترره مررا 

 

 از روی حقیقررت همرره در دسررررت قضرررراسررررت 

 

 

 لایه زبانی

با اهمیت احتمالی ویژدیهای زبانی در متن سر و »دانش سربک شرناسی با زبان ارتباب مستقیم دارد. این دانش   

انداز یا دیدداهی خای باز كار دارد و به این می ردازد كه این ویژدیها، چگونه رویداد یا وضعیتی را از طریق چشم

خواننده را به سرربک دوره و سرربک  مطالب العشرراق بررسرری ویژدیهای زبانی (. 57: 4394)وردانک، « مینمایانند

شرصصری نویسرنده راهنمایی میکند. قسمتی از این ویژدیها مربوب به سطح لغوی زبان است؛ مانند به كاردیری    



 37/ شناسی نسصه خطی رسالج مطالب العشاق ملامیرقاری دیلانیسبک

 

های متداول فارسی كه درچه از ویزدیهای سبک این ها، تركیبات، اضرافات و اصرطلاحات عربی، به جای واژه  واژه

تسررل  و اطلاع نویسررنده را از علم لغت عربی نشرران دهد. در این ارر اسررتفاده از لغات و    دوره اسررت، اما میزان

 تركیبات عربی بسامد با یی دارد.

 سطح وازگانی

 به كار بردن مترادفات كه اغلب به حشو میانجامد:
درداند و قنادیل مرصّع خلوات و صوامع كروبیان ملکوت   معطرو  مطیبانفاس مسرند نشینانِ جوامع جبروت را  »

 (37)ی«. بر پیغمبری و سروری اولی و اخری منورو  روشنرا چون چشمه حور به نور موفور 

«. است با تراسرت و   وا ترخلافت پناهی شراهی از آن   جلالو  جاهو هر چند غرفات عممت و اقبال و درجات »

 ( 47)ی

 «.شرررف غرف دولت همایون نیّر اسررتعلایو  ارتفاعننماید و از جمله یکی از علامات   صرراعدتو  ترقیپایه از آن »

 (  37)ی

  ساخت صفات مركب بیانی:-

 «فلک رخش عالم بصشِ كشوردشایِدارای  خورشید منمر جمشید فرِّ سلیمان مکانِصاحب قرانِ پناهِ خلافت» 

های پراكنده اسررت. و از موزون و ازدواج و برخی جناسهای بار موسرریقایی در این بصش بیشررتر بر دوش قرینه 

ای كه در لحاظ وجه موسیقیایی همین شیوه تکرار شده است و خبری از نرر موزون و مرصع و سجع های كلیشه

 اند، نیست.تمامی متن و قرائن ملتزم بوده

فات در حالت اضافی و در صفات از دیگر مواردی كه میتوان جزء وجوه موسیقیایی متن به حساب آورد و تتابع اضا

اسررت كه به عنوان عنصررری موسرریقیایی با ایجاد ضرررباهنگی مداوم، توجه مصاطب را به مطلب بعد از آن جلب  

 میکند

  تتابع اضافات در توصیفات:-

پنهان در حجاب تراب  جوهرِ وجودِ مطلوبِ دلنوازِ او، بازفلکِ شعبده انگیزِ جاهل نواز و هرجایی، بی وفایِ حقهو »

روزی چند آه دردآلود از جگر سوخته به  عاشقِ صادقِ دردمندسازد و  شک در این حال جز این نصواهد شد كه 

 (19)ی«. اوج دردون دون حسود رساند

ب و یاقوت لو آن یار شیرین دفتار محبوبی بود  سینه ددازان و سیل سرشک از دیده ریزانو شمع سان از سوز »

«. ، هم عرق چاه ذقنش صرربرشرروی دل عاشررقانهرجوی و عنبربویِ مشررکین مویسرریمین غبغبِ خوشررصویِ م

 (14)ی

 ــ به كار بردن لغات و عبارات و جملات عربی:
سوختگان نیران العشق ناراللّه الموقدۀ التی تطلع علی ا فئده خواهند بود كه در اعلی  محبوسان قیود این عشق»

 (66)ی«. اودانی ترقی و تصاعد خواهند نمودمعارج مرادات دوجهانی و اقصی مدارج سعادت ج

 كاربرد افعال:

 حذف فعل به قرینۀ لفظی:-
انسرانی  آفتاب حصول مأمو ت و مسئو ت چنانچه  باید از مشرق لطائف ربانی طلوع نموده است و سیر وصول  »

به قرینج لفمی « اسررت(. »14ی«)به مرامات و مرادات بالکلیه به وجهی ارمطایع عوارف سرربحانی جلوه فرموده

 حذف شده است.
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رررررر وعلی ا تصال جهال بد سگال در مسند فراغت و راحت مسرورند و  یزال عاقلان حمیده خصال در تنگنای  

 (75حیرت ومضیق نکبت و حسرت منکوب و مزجور. )ی

 به قرینه لفمی حذف شده است.« اند»

و كربت غربت و سفر  كریرالصطر را در این ماده اند و نیز فرقه شرربت شرراب صربر را در این باب نافع انگاشرته    »

 به قرینه لفمی حذف شده است.« اند(. »14)ی«. مفید پنداشته

 «:می»به كار بردن افعال استمراری بدون  -

مطابق احوال دویند موافق حال مطلوب است و هرچه  جوینداما برخی از حال و خصال عاشقان است كه هرچه »

 جویند و دویند، به جای میجویند و میگویند.( ؛ 59)ی«. و آمال محبوب

 (7)ی«.خواهنددیدار یار را از دیده نزدیک و دور و از نمر خویش و آشنا پیر و برنا مصفی و مستور »

 خواهند به جای میصواهند

 

 :سرودن شعر از سوی مولف
ایجاب مینموده اسرررت از ملاقاری دیلانی در نوشررتار نرر مطالب العشررراق در بسرریاری موارد جایی كه در متن   

های خویش در متن مطالب العشراق آورده است و بی شک در این مقوله از دلستان سعدی تبعیت نموده  سرروده 

 است.  

 

  :وجود اشعار شاعران دیگر بدون ذكر نام در متن
آمده است. ملامیرقاری افزون بر اشعاری كه خود سروده است، سروده هایی از شاعران بزرگ بدون ذكر نام آنها 

 شعرهایی متناسب با متن كه داهی این اشعار، با اصل آنها در دیوآنهای چاپی، اختلاف دارد. 

 

 سطح واژگانی

اسامی ذات و معنا، » ها شاملهای موجود در مطالب العشاق می ردازیم. این واژهدر این سطح به بررسی انواع واژه

هستند. این سطح میتواند « كب و كلمات دارای بسامد و....اسرامی فارسری و عربی، افعال سراده و پیشروندی، مر    

ها از سوی هر شاعر میتواند تفاوت و تمایز معنادار با مهمترین بصش در سطح زبانی باشد، چراكه نوع كاربرد واژه

 شاعر دیگر ایجاد كند.

ر اسرراس نوع و ماهیت معنا و ها هسررتند كه بهای عینی و انتزاعی دو دسررته از واژههای عینی و انتزاعی: واژهواژه

 بندی میشوند:مفهوم آنها طبقه

های قابل مشرراهده و هایی اطلاق میشررود كه به اشرریاء، افراد، یا پدیدههای عینی به واژهواژههای عینی: واژه -

دانه جها معمو ً دارای معانی واضح و مشصصی هستند و میتوان آنها را با حواس پنملموس اشراره دارند. این واژه 

)بینایی، شررنوایی،  مسرره، چشررایی، بویایی( درک كرد. به عنوان مرال: در و دیوار، خورشررید، فتیله، دامن، خار،  

 چشم، آب، بساتین، زمین، دلدسته، جام، باران، اشک، رخسار، اشجار، تیر و ... .

های غیرقابل مشاهده اسات، و ایدههای انتزاعی به مفاهیم، احسهای عینی، واژهبرخلاف واژه های انتزاعی:واژه -

ها به طور معمول به چیزهایی اشرراره میکنند كه نمیتوان آنها را به راحتی با و غیرملموس اشرراره دارند. این واژه
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عنوان مرال: معرفت، دانه حس كرد و بیشررتر براسرراس تجربه، تفکر و احسرراسررات درک میشرروند. به  حواس پنج

 ت، قوت، جفا، صادق، تعلق، عارف، ملامت، جور، فگار، فهم و ... .حقیقت، عقل، عشق، دانایی، قدر

بار(،  457بار(، لب ) 44بار(، حقیقت ) 51بار(، عاشق ) 446بار(، عشق ) 4كلمات و اصطلاحات پر تکرار: فراغت )

بار(، زلف  53بار(، مهر ) 43بار(، هجر ) 691بار(، دل ) 34بار(، دوست ) 15بار(، محبت ) 34بار(، مست ) 34عالم)

 ز بار(44بار(، محبوب ) 49بار(، زنددانی ) 47بار(، زلف ) 444بار(، یار ) 47)

 

 
 

 الف: لغات عربی: 
 عاده/ سقر طه/ نوایح/ سائره/ سنجان/ موذیه/ موفور/ استعجال/ اغتساف/ شیمه/ مصاوف/

حدیدۀ خواری/ دل مسرتهام/ زنگ آ م/ مباعدت هلاک/ مسرتقره پیشرینه/ صرداقت أشما/ صفای طویت/ جوف      

 رشیشه تن/ واقعه ترخ فزا/ منصبج چمن/ مصدرات عذرای/ انوار و مستورات حنای ازهار/ مهد اغضان/

سرری  غبرا/ جواهر : سرررعت آیین/ دولت همایون/ ارضررج نامرضرریج/ ازل آزال/ بب: به كارگیری تركیبات عربی

دردانِ ماحی/ محنت اندوز/ زواهر/  كریر الضرررر/ منیع مکان/ منزلج رفیعه/ رمر بارور/ نفس كسرریر/ آیات بلیات/ بی

 عالم بصش/ سعادت درار/ باصرۀ اولوا ابصار/ منیع مکان/ فضلِ قدوسی.

 خلافت پناه/ خورشید منمر/ فلک رخش/ دلدستج كرایم/ دلگونج صباحت  ج: تركیبات فارسی و عربی:

رایات و مرادات و سررعادات/ خافقین/ نفحات مشررتهیات و مأمو ت/ رشررحات/  های عربی:د: اســتفاده از جمع

 كما ت/ مأمو ت و مسئو ت/

  اصطلاحات صوفیانه:ه: 

 های عرفانی.به سوی خدا و تجربه. عشق: عشق به عنوان نیروی محركه و مركزی در سیر 4

 . عاشق و معشوق: رابطه عاشق و معشوق به عنوان نماد عشق الهی و انسانی.6

. فراق و وصرل: جدایی از معشروق و رسریدن به او كه در ادبیات صوفیانه به عنوان مراحل سیر و سلوک مطرح    3

 شود.می

65

45

درصد واژگان عینی و انتزاعی

واژگان انتزاعی واژگان عینی
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 وان محور اصلی زنددی صوفی.. محبت و دوستی: عشق و محبت به خدا و خلق او به عن1

 . فنا و بقا: مفاهیم فنا به معنای از بین رفتن خود در عشق الهی و بقا به معنای وجود در خدا.5

 . سکر: حالتی از مستی معنوی كه در آن عاشق تحت تأریر عشق الهی قرار میگیرد.4

 او.ای برای نزدیکی به . ذكر: یادآوری و ذكر نام خدا به عنوان وسیله7

 دارد.هایی كه انسان را از دیدن حقیقت و خدا بازمی. حجاب: موانع و پرده9

 . مجاهده: تلاش4

 

 و: اصطلاحات دینی:

 . انبیا: اشاره به پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام، محمد )ی(، به عنوان الگوی اخلاقی و معنوی.4

 و معرفت دینی. های الهی. حق و حقیقت: مفاهیم مرتب  با واقعیت6

 های عرفانی و معنوی )طریقت( اشاره دارند.. شریعت و طریقت: اصطلاحاتی كه به قوانین دینی )شریعت( و راه3

 اند.. اصحاب: اشاره به یاران و پیروان پیامبر اسلام )ی( كه در انتشار دین اسلام نقش داشته1

 ی شناخته میشوند.. آیات: اشاره به آیات قرآن كه به عنوان كلمات اله5

 . خداوند: اشاره به خدا به عنوان خالق و پرورددار.4

 . صلی الله علیه و آله: عبارتی كه به احترام به پیامبر اسلام و اهل بیت او اشاره دارد.7

 . فضایل: اشاره به ویژدیها و خصائل نیکو كه در متون دینی و اخلاقی مورد ستایش قرار میگیرند.9

 قربت: مفاهیمی كه به دعوت به سوی خدا و نزدیک شدن به او اشاره دارند.. دعوت و 4

 . عدل و احسان: مفاهیمی دینی كه به عدالت و نیکی در رفتار و كردار اشاره دارند.45

ی تأریر عمیق مفاهیم دینی بر ادبیات عرفانی و صرروفیانه اسررت و به درک بهتر از دهندهاین اصررطلاحات نشرران

 محتوای معنوی ارر كمک میکند. 

: شاه عباس، ملامیرقاری دیلانی، محمد مصطفی)ی(، یوسف مصری، امام حسین )ع(، امام های خاص. اسم44

حمد باقر )ع(، امام جعفر صادق )ع(، امام علی النقی )ع(، امام محمد تقی حسن )ع(، امام زین العابدین )ع(، امام م

 )ع(، امام حسن عسکری )ع( و امام زمان )ع(. 

 بهار، دلزار، اشجار، چشمه، دبستان، مدرسه، قلم، خامه، صباح، باران، خانه، دود، صحرا، دل های عام:. اسم46

ایقان/ افضال/ آ م و  یح/سرائره/ ممارل/ نایره/ اصرفیا/ قواعد  كرایم/ عمایم/نواز: اسـتفاده زیاد ازجمع مکسـر:   

 احزان/ مشاكل/ امطار/ مواهبت مفتح ا بواب// طوایف/ ابدان/ امراض/ قلوب/

 آندو// انتقام بتمام// یکجهتی/دمبدم/ ح: سرهم نویسی كلمات:

سرانجام/ نگارِ شکردفتار/ چشمِ بیدران/ صحرای دار/  سینهخسرروانِ دیتی   : به كار بردن تركیبات فارسـی: 

 پرآب/ جمشید فرّ/ بارداه كردداری/ درداه آفریدداری/ غنچه دهان/ دلعذار پیراسته.

 كوهر درج: دوهر درج   ی: نوشتن ک به جای گ :

 لایۀ فکری
پیوندی  ازكه تناسب یا عدم تناسب اجزاء مورد بحث قرار دیرد، باید هنگام رسیددی به این طرح كلی، قبل از این

 (.164و  169: 4344كه هنرمند با جامعه دارد یا پیام اجتماعی او سصن دفت )شفیعی كدكنی، 
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دلدسته كرایم شکر و س اس و شمامج عمایم  مدحت بی حد و قیاس ممارل نسیم » حمد و سـتایش خداوند: 

. «موافق درداه آفریدداری اسرت اسرحار و شرمیم اشرجار دلزار... بهار مفتح ا بواب فتوح  یق  بارداه كردداری و    

 (4)ی

و اله اتباعه و اصحابه و خلاصره انبیا محمد مصرطفی صرلیّ الله علیه    » مدح و سـتایش حضـرت محمد )ص(:  

 (.44)ی« اشیاعه و من التحیات و التسلیمات .... حافظ شرع متین حارث حصار امامت غارس اشجار و یت

   مدح و ستایش شاه عباس صفوی: 

 رک روئررریرررن ترررنررران  دِه تررراتررراج

 شرررراه فرلررک مسرررنررد خررورشررریررد رخش   

 آنررکرره قضررررا پرریشرررررو ترریررر اوسررررت    

 رای وی از عررقرررل برررود  پرریرررر ترررر  

 پررادشرررراهررا مررلررک تررو مررعررمررور برراد      

 

 سررررر شررررکررن كرربررر قرروی دررردنرران      

 مررلررک سررررتررانررنرردۀ اقررلرریررم بررصررش      

 قرراف قرردر حررلررقرره زهررگرریررر اوسررررت     

 بررصررت وی از صرررربررح جررهررانررگرریررر تررر   

 (4چشررررم بررد از عررافرریررتررت دور برراد )ی  

 

 

های محتوایی در مطالب العشـاق: عشـق و محبت، بیان شـیوه محبوبان و عاشـقان، نصایح و     بنمایه

 حکایاتی در مورد دنیا و بی اعتباری آن و بی وفایی عمر و دور و منحرف شدن مردم از جاده مروت: 

داده و  ملامیرقاری در مقدمج مطالب العشرراق در باره موضرروعات و مضررامین موجود در این ارر به خوبی توضرریح 

ای است مسمی به مطالب این رساله»مضرامین و موضروعات فکری را كه در آن میتوان یافت عنوان كرده اسرت:    

العشاق و مشتمل به وصف صورت و آتش محبت و تفسیر و سورت عشق و مودت و بیان شیوۀ محبوبان مهردسل 

محتوی بر تعریف فضل بدیع ربیع و  صربر و دل و منطوی بر نصرایح و حکایاتی  چند  و بیان شرمیمه محبان  بی 

وفایی عمر مسرررتعجل اندک بقا و مشرررعر بعد دل  و انحراف اكرر مصبر از عردم  اعتبار دنیا و نهان نمای و از بی 

طوایف اهل عالم از جاده مروت و انصرراف میلان ایشرران به جانب طغیان و اغتسرراف و افشرراء عیوب فرقه از مردم 

ب و ما یناسرربها بها هو الذی ارسررل رسرروله باالهدی اما مأمول به جزایل الطاف معیوب و صرراحبان اوضرراع نامرغو

 (44)ی« عندلیبان چمن فضل و كمال و مسئول به جلایل اعطاف صدرنشینان انجمن عقل وافضال آن است

 نتیجه گیری:

سرررت. توسررر  ملامیرقاری دیلانی در قرن دهم و یازدهم به رشرررتج تحریر درآمده ا« مطالب العشررراق»كتاب 

دد عملامیرقاری دیلانی، ادیب، حکیم، منجم، شراعر و نویسرندۀ قرنهای دهم و یازدهم هجری است كه با وجود ت  

ها و ها و كتب تاریخ صرفوی به نام وی اشاره نشده است. او با وجود آرارش در تذكره آرارش در هیچیک از تذكره

عرفات »ی كه به وی اشرراره دارد، كتاب خوبی شررناخته نشررده اسررت. قدیمیترین منبع  كتب تاریخ صررفوی به

الدین اوحدی بلیانی است كه در آن به ستایش علم و احاطه او بر نجوم پرداخته شده است. تألیف تقی« العاشقین

اوحدی همچنین به رابطج نزدیک خود با ملامیرقاری اشرراره كرده و بر اهمیت وی در تعلیم و تربیت تأكید كرده 

الله صفا به تحصیلات و تأریرات ملامیرقاری بر شادردانش ذبیح« تاریخ ادبیات»و « ان هندكارو» هایاست. در كتاب

های لفمی توصیف شده است. به طور كلی در مورد عنوان نرری مسجع اما دور از دشواریپرداخته شده و نرر او به

 سبک این ارر میتوان دفت:
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سربک دوره و سربک شرصصی نویسنده راهنمایی میکند.    خواننده را به  مطالب العشراق بررسری ویژدیهای زبانی  

قسرمتی از این ویژدیها مربوب به سرطح لغوی زبان، برخی مربوب به سرطح ادبی و قسمتی مربوب به ویژدیهای    

 های متداول فارسی كهجای واژهها، تركیبات، اضافات و اصطلاحات عربی بهكاردیری واژهفکری نویسنده است. به

سربک این دوره است، اما میزان تسل  و اطلاع نویسنده را از علم لغت عربی نشان میدهد. در   درچه از ویزدیهای

این ارر اسرررتفراده از لغات و تركیبات عربی بسرررامد با یی دارد. از دیگر ویژدیهای زبانی این متن: اسرررتفاده از   

 عربی، به كار بردن تركیباتكاردیری تركیبات های مکسر، سرهم نویسی كلمات، بههای عربی، بسرامد جمع جمع

ت میتوان دف« سررطح آوایی»فارسری و اسررتفاده از تركیبات فارسرری و عربی از ویژدیهای زبانی این ارر اسررت. در  

موسریقی در آرار منرور با انواع سرجع و جناس و تکرار به وجود میآید و چیزی كه بیشتر از هر مؤلفج دیگری در   

دن نرر آن است، كاربرد سجع، خصوصا سجع متوازی در مواقع وصف موجب موسریقایی ش  مطالب العشراق كتاب 

اسرت. كاربرد سرجع در این مواضرع داه به صورت التزام در تمامی قرائن است كه منجر به نرری موصع و موزون    

های بارد، مطابقت موصوف و صفت به شیوۀ عربی رسم شده و عبارات را از های متوالی، تکلفاسرت. سرجع  شرده 

بیعی انداخته است. چیزی كه در نرر فنی عهد صفویه و این ارر شباهتی به نرر قدیم دارد، یکی سجع یکدستی ط

اسرت دیگر تکلفات شاعرانه كه موجب دشواری فهم و دم شدن سر رشتج مطلب از دست خواننده میشود و علت  

مورد میباشد. ویژدیهای ادبی  های مکرر در ایناین قسم كررت تملق و تعارف و تکرار مدح و آفرین و اعادۀ جمله

های بدیعی است. ملامیر قازی در مطالب العشاق از بین همج كه مربوب به  یج بلاغی این ارر است، سرشار از آرایه

ها از سرجع و جناس بیشررتر اسررتفاده كرده اسرت و به تبع آن: ترصرریع، تضررمین مزدوج، جناس و انواع آن.   آرایه

هایی هایی كه ساختج ذهن اوست. جناس سازیی از انواع جناس است؛ خاصه جناسورنویسنده در این متن، بهره

واسررطج پیوند واژدان با حرف اضررافه به عمد رخ داده اسررت. از جمله این جناسررها كه بسررامد با یی دارند  كه به

قلوب، میتوان بره جناس زاید، جناس لفظ یا لفمی، جناس مکرّر، جناس اشرررتقاق یا اقتضررراب، جناس قلب یا م 

یا شرطی  توان اشراره كرد. همچنین بسرامد تشبیهات و استعارات، تشبیه مشروب  جناس خ  یا جناس مُصرَحَّف  

اضرافه تشربیهی، كنایه، تسررنیق الصرفات، تمریل،  مراعات نمیر، تلمیح، ذم شرربیه مدح، مذهب كلامی، و به كار    

یفات، حذف فعل به قرینج لفمی، به كار بردن بردن مترادفات كه اغلب به حشرو میانجامد، تتابع اضرافات در توص  

و وجود اشررعار شرراعران دیگر بدون ذكر نام در متن از مهمترین ویژدیهای ادبی  « می»افعال اسررتمراری بدون 

این ارر میتوان دفت شروع مطلب با حمد و ستایش خداوند و « ویژدیهای فکری»مطالب العشراق اسرت. درمورد   

طوركلی متن درمورد )ی( و مدح و سرتایش شاه عباس صفوی است. به سر س مدح و سرتایش حضررت محمد    

عشررق و محبت و بیان شرریوه محبوبان و عاشررقان و شررامل نصررایح و حکایاتی درمورد دنیا و بی اعتباری آن و   

 وفایی عمر و دور و منحرف شدن مردم از جاده مروت است. بی

 مشاركت نویسندگان
ابوالفضل مرادی )رستا( و آقای دكتر یداله طالشی و آقای دكتر رحیم آقای دكتر این مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 میباشد.  زاده عربانیمنیژه حسینسركار خانم  طاهر و 

 تشکر و قدردانی
 اعلام نمایند.  اساتید فرهیصته مجله وزین بهار ادبنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از 

 تعارض منافع
نویسررنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشررریج داخلی و خارجی به چاش نرسرریده و حاصررل  
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فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

رفته اسررت. مسررئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شررده و هیچ تصلّف و تقلبی صررورت نگ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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